
  
  
  

  حقیقت استعمال
  )س(هاي شهید صدر و امام خمینی اندیشه  با رویکردي بر آرا و

 
 1سید حسن خمینی
 2سید محمود صادقی

مباحث الفاظ، بخش مهمـی از مباحـث مطـرح در علـم اصـول فقـه اسـت کـه          :چکیده
  .ها و مناقشات بسیاري در میان عالمان این علم گردیده است موجب طرح بحث

ترین مسأله در این مبحـث نـام نهـاد؛ لـیکن مباحـث       توان کلیدي را می مسأله وضع الفاظ
مطرح پس از وضع که همان استعمال لفظ است، در میان اصولیون کمتـر فرصـت طـرح    

مسأله استعمال الفاظ و حقیقت آن اگرچه در میان علوم اسلامی خواسـتگاهی  . یافته است
مبحث در همه علوم مزبور نفـوذ دارد  اصولی دارد؛ لیکن نباید از نظر دور داشت که این 

  . آید ها به کار می اي خاص در همه این دانش و به گونه
آید نگاهی تفصیلی بـه مسـأله اسـتعمال و حقیقـت آن در گسـتره دانـش        آنچه در پی می

اصول فقه است که با تأمل و تدقیق در نظرات عالمان علم اصـول و نقـد و بررسـی آراي    
در این تحقیق تلاش بر این بـوده اسـت کـه ضـمن     . رفته استایشان در این باب شکل گ

بررسی آراي اصولیون در این باره، و طرح اشـکالات آنهـا، تعریفـی دقیـق و اساسـی از      
  .استعمال لفظ ارائه گردد

وضع، استعمال، افناي لفظ، اراده تفهیمیـه، اراده جدیـه، اراده اسـتعمالیه،     :ها کلیدواژه
  .تعمال، آلیت و مرآتیتشرایط استعمال، مقدمات اس

  مقدمه
کارگیري، نخست باید وضع شود؛ یعنی میـان لفـظ و معنـا ارتبـاط برقـرار شـده و        در مسیر به ها واژه

و چیسـتی و  » حقیقت وضع«دانشمندان علم درباره  .کار گرفته شود هسپس در مرتبه بعد این ارتباط ب
                                                                                                               

                                                                                                           .و انقلاب اسلامی) س(و رئیس هیأت امناي پژوهشکده امام خمینی )س(تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.  1
            e-mail:info@ri-khomeini.ac.ir  

                                    e-mail:sadeqi.sm355@yahoo.comآموختۀ حوزة علمیۀ قم  محقق و پژوهشگر و دانش .  2

 .مورد تأیید قرار گرفت 18/9/1392دریافت و در تاریخ  4/8/1392خ این مقاله در تاری
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و هر یک از ایشان مبنـاي خاصـی   ي خود مطرح کرده ها چگونگی آن مباحث مفصلی را در کتاب
، مباحث منقّح و مبسوطی وجود ندارد و موضـع  »استعمال«؛ لیکن درباره اند را در این زمینه برگزیده

گرچه برخی عالمان علم اصول، به صورت پراکنده به ایـن   ،ایشان در این باب چندان روشن نیست
  . ین باره به صورت صریح دریافتتوان موضع ایشان را در ا می؛ لیکن ناند توجه کرده مسأله

با این همه، در مباحثی از علم اصول، همچون استعمال لفظ در اکثر از معنـاي واحـد کـه بحـث     
شود که پیراستگی و صراحت موضـوع و   میاست، مباحثی مطرح » استعمال« ۀمسأل ،محوري در آن

  . سازد مینیز اتخاذ موضع را لازم 
  

  استعمال از نگاه اصولیون
و در مقدمه بحث گذشت، کلمات اصولیون در بحـث اسـتعمال لفـظ بـه صـورتی       تر که پیشچنان 

بحـث  ) بـه جـز شـهید صـدر    (ي ایشان مطرح شده است و هـیچ یـک از ایشـان    ها پراکنده در کتاب
با این همه نگاهی کوتاه به آثار بر جاي مانده . اند مبسوطی را در باب حقیقت استعمال مطرح نکرده

  :نشاند مییف زیر را در این باب پیش روي از ایشان، تعار
  

  آخوند خراسانی) الف
توجـه کـرده و    مسـأله استعمال لفظ در ا کثر از معناي واحد، به این  مسألهآخوند خراسانی در طرح 

اسـتعمال توجـه نشـان داده و رأي و نظـر      مسـأله در تبیین موضع خود در باب موضوع، به مناسبت به 
کرده است؛ به این بیان آخوند، ضمن توجه بـه اخـتلاف آراي اصـولیون    خود را در این باب مطرح 

 أنـه « :در باب استعمال لفظ علی سبیل الانفراد و استقلال، خود به عدم جواز عقلی آن باور می یابـد 
 أظهرهـا ...  الاسـتقلال  و الانفـراد  سـبیل  علـى  معنـى  من أکثر فی اللفظ استعمال جواز فی اختلفوا قد

  .)36: 1329آخوند خراسانی ( »عقلاً الأکثر فی عمالالاست جواز عدم
که اگر استعمال به معنـاي   شود  را یادآور میآخوند سپس در تشریح و تبیین نظر خود این نکته 

تواند علامـت   توان به جواز قائل شد، چراکه یک شیء می باشد، می» جعل لفظ علامت براي معنی«
تواند با هم القا کند؛  ایی و رانندگی که دو مطلب را میبراي دو معنی باشد؛ مثل یک علامت راهنم

اللفـظ فـی    ءافنـا یعنـی  [» عنـوان بـراي معنـی    جعل لفظ به منزلـه وجـه و  «ولی اگر استعمال به معناي 
شود، لفظ وجود تنزیلی معنی قرار گیرد، و به همین دلیـل   در این صورت موجب می ،باشد] المعنی
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توان به جواز اسـتعمال لفـظ در اکثـر از معنـاي      کند، نمی رایت مینیز حسن و قبح از معنی به لفظ س
کرد، زیـرا وقتـی لفـظ وجـه و عنـوان       افناتوان  چراکه لفظ را تنها در یک معنی می ؛واحد قائل شد

تیـب  تر عنـوان معنـی دوم محسـوب شـود، بـه ایـن       توانـد وجـه و   معنی اول قرار گرفت، دیگـر نمـی  
بـه تعبیـر   (د، بـراي دو معنـی وجـه و عنـوان قـرار داد؛ مگـر آنکـه        توان لفظ را در استعمال واح نمی

   .)36: 1329آخوند خراسانی ( لحاظ کننده احول باشد) آخوند
چنان که روشن است، سخن آخوند در باب استعمال لفظ، بیان دیگري از همان مبناي مطرح و 

افنـاي آن در معنـاي   «ن در باب استعمال است که استعمال لفـظ بـراي یـک معنـا را     یمصطلح اصولی
  . دانند می» مزبور

اگر استعمال به معناي افنـاي  : نویسد در این باره و در تبیین نظر آخوند می منتقی الاصولصاحب 
از طرفی لازمه هـر  . شود اشود که لفظ دوبار افن لفظ در معنی باشد، استعمال در دو معنی موجب می

پس لازمه استعمال در دو معنی، دو لحاظ آلـی  . مافنا آن است که لفظ را به صورت آلی لحاظ کنی
همچنین لازمه لحـاظ دوبـاره   . است و این به معنی اجتماع مثلین در شیء واحد و در آن واحد است

آن است که موجود دوباره موجود شود؛ اما اگـر اسـتعمال بـه    ) لفظ که لحاظ آلی شده است(شیء 
لحاظ آلی در کار نیست، بلکه لفـظ بـه صـورت     باشد، دیگر» جعل لفظ علامت براي معنی«معناي 

  .)307 : 1ج  1413حسینی روحانی ( شود شود و در عین حال دو معنی از آن اراده می مستقل لحاظ می
لفظ در معنا اسـت، مباحـث مختلفـی وجـود دارد کـه در       يدرباره اینکه آیا استعمال، همان افنا

  . پردازیم میادامه بدان 
  

  آخوند خراسانینگاهی دیگر به کلام 
معرفـی کـرده بودنـد؛ ایـن سـخن      » افناي لفظ در معنـا «که گذشت آخوند حقیقت استعمال را  چنان

اي کـه امـروزه    سرایت کرده اسـت؛ بـه گونـه   او در اندیشه بیشتر عالمان و اندیشمندان پس از ایشان 
  .این سخن، به تعریفی رایج از استعمال مبدل شده است

توجه کرده و نقدهایی را بـر   مسألهکه برخی عالمان محقق، به این  موجب شده است مسألهاین 
آخوند، بر این تعریف انگشت  الاصول یۀکفاآن وارد آورند؛ علامه طباطبایی نیز در حواشی خود بر 

که براي فهم یا تعریـف معنـاي اسـتعمال بـه     » افنا«در نظر ایشان واژه . نهاده و بدان توجه کرده است
در حقیقت خـود بـه   » فنا«ست، از باب تشبیه، و تعبیري مجازي است، چرا که واژه کار گرفته شده ا
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تـوان تصـور کـرد کـه لفـظ و معنـا بـا         مـی معناي یکی شدن یا وحدت یافتن دو شیء است؛ لیکن ن
  .ندبیکدیگر، وجودي واحد بیا

نـد  در حقیقت در نظر طباطبایی، افنا به این معناست کـه دو شـیء ماهیـت وجـودي واحـدي بیاب     
ماننـد  (یا یک ماهیت در ماهیـت دیگـر موجـود شـود     ) مانند اتحاد وجودي قیام انسان در زید قائم(

؛ لیکن رابطه لفظ و معنا به هیچ یک از این دو صورت نیست؛ از این رو در )وجود عرض در جوهر
  .1 درباره استعمال لفظ، به مجاز صورت پذیرفته است افناکارگیري واژه  هنظر ایشان ب

تـوان بـه آخونـد خراسـانی چنـین اشـکال کـرد کـه در مباحـث دقیـق علمـی، مجـال              میون اکن
همین . براي تفهیم معناي استعمال نادرست است افناکارگیري لفظ  همجازگویی نیست و از این رو ب

 الاصول منتهیاشکال البته در کلمات برخی دیگر از اصولیون نیز مطرح شده است، چنان که صاحب 
  :لفظ به معنی غفلت از لفظ و اراده معناست افنايه معتقد است ک

 المراد هو هذا و اللفظ؛ بإلقاء المعنى إلقاء عن عبارة الاستعمال أن فی لاشک
 و المعنى إلى ناظراً المستعمل یکون بحیث ؛اللفظ من المعنى إرادة: قولهم من

موسـوي  (  المعنـى  فـی  اللفظ افنا: قولهم من المراد هو هذا و اللفظ، عن غافلاً
  .)59: 1ج  1380بجنوردي 

حقیقت استعمال طرح کرده است، به تحلیل معناي  ةشهید صدر نیز در بحث مبسوطی که دربار
ایشان در ضمن مبـاحثی کـه دربـاره مرآتیـت و آلیـت لفـظ بـراي معنـا مطـرح          . پرداخته است» افنا«

. عناي فنـاي لفـظ در معنـا نیسـت    دهند که مرآتیت و آلیت لفظ، به م توجه می مسألهکنند، به این  می
در نظر شهید صدر چنان که خواهد آمد، آلیت و مرآتیت به معناي توجه و عدم توجه نفس به لفـظ  

 فنـا  دلیل آن نیز این است کـه .  است؛ لیکن این عدم توجه به لفظ به معناي افناي لفظ در معنا نیست
ي آن است کـه دو وجـود در میـان باشـد     به معنا فنا در تصویر نخست،: به دو معنا تصویر شده است

... عالم تابع، سایه و ۀتبع دیگري یا در طول دیگري باشد؛ مانند آنکه بگوییم هم ،که یکی از آن دو

                                                                                                               
 حقیقته و المجاز من نوع على یحمل ان ینبغی تشبیهی فکلام مرئیاً و مرآتاً کونهما و ء شی فی ء شیفنا  حدیث اما و« .1

 من بنحو أو بذاته ماا نفسه فی تصوره إذا فالعقل غیر فی وجود ذا کونه أو آخر ء شی مع الوجود متحد ء الشی کون
 فی الفناء من لیس و فیه لهفنا  ذلک سمى فیه یوجد أو به یتحد ما مکانه وجد و فقده ثم الحرفی المعنى فی کما التحیل

  ).35:   1ج  1402طباطبایی ( »الکثیر وحدة لاستلزامه ء شی
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چرا که ممکن، پرتـوي  . اند وجود مقدس الهی است که به این بیان همه عالم مندك در وجود الهی
  .از وجود واجب است و به آن وجود مقدس تکیه دارد
اضـافه، اعـراض مختلفـی بـه      ۀانسان در مقول ـ. مثال دیگر در این باب، طرفین مقوله اضافه است

یابـد کـه    مـی گیرد؛ به این معنی انسان در مقوله اضافه، وجودي غیر وجـود جـوهري خـود     میخود 
البته تا زمانی کـه در قیـاس بـا     ،این وجود در افراد مختلف انسان وجود دارد ،وجودي عرضی است

وجود عرضی اضافی، وجودي در عداد جـوهر اسـت و طبـق بیـان اهـل فلسـفه در زمـره        . اشندهم ب
  .لیکن به طرفین اتکا دارد ،معقولات اولی است

این خواهد بود که فـانی و مفنـی هـر دو در ظـرف وجـود حضـور        فنا به این بیان معناي نخست
  .یگر هستندددارند؛ لیکن اتکاي یکی به دیگري است و هر دو تابع و متبوع هم

به این معنی که در عالم  ،نیز این است که به طور کلی تنها یک شیء وجود دارد فنا معناي دوم
شود  میوجود از آن فانی است؛ لیکن آنچه ادراك . شود میتنها فانی وجود دارد؛ لیکن مفنی دیده 

را کـه تنهـا صـورت    مثـال زد، چ ـ » صورت ذهنیه«توان به  میدرباره معناي دوم نیز . همان مفنی است
بـا  . نه آتش ،آتش در ذهن حضور دارد ۀصورت ذهنی مثلاً ؛پوشد میذهنیه در افق ذهن لباس وجود 

در آن  فنـا  بنـابراین در ظرفـی کـه   یابـد؛   مـی این همه انسان با شنیدن لفظ آتش، آتش خارجی را در
  .شود میفنی دیده افتد، تنها یک وجود حاضر است که به فانی تعلق دارد که البته م میاتفاق 

نخسـت آنکـه فـانی و مفنـی وجـودات      : داراي دو معنـا اسـت   فنـا  بنابراین در نظـر شـهید صـدر   
باشـد و نتوانـد    مـی اي که قوام وجود یکی بـه دو  که اتکا یکی به دیگري است؛ به گونه اند حده علی

هـا فـانی داراي   ، تنفنا معناي دوم در نظر شهید صدر نیز این است که در ظرف. وجودي مستقل بیابد
  .شود، همان مفنی است میوجود است؛ لیکن آنچه متعلق ادراك واقع 
دهد که  میدر دو معناي یاد شده، به این نکته توجه  فنا شهید صدر پس از تحلیل و بررسی لفظ

و از  نـد  چرا که لفظ و معنا دو وجود. توان در هیچ یک از این دو تحلیل جاي داد میلفظ و معنا را ن
تنهـا یـک    فنـا  جاي داد، چرا که در معناي دوم، در ظـرف  فنا آن را در معناي دوم     توان  میو ناین ر

نیستند، چرا که ایـن دو در وجـود تـابع     فنا از نوع نخست معناي ،لفظ و معنا هم. وجود حضور دارد
  .)142: 1ج  1417صدر ( یکدیگر نبوده، استقلال دارند

توان گفت که ایشان در مثال بـراي نـوع اول بـه مقولـه      می اافندرباره سخن صدر در باب معناي 
که بهتر بود آن را توسعه داده و همه عـوارض و جـواهر را در آن    اند اضافه و طرفین آن اشاره کرده
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زیـرا وجـود فـی     ؛دارنـد ردادند، چرا که همه اعراض و جواهر از چنین خصوصیتی بـر خو  میجاي 
  1.»اذا وجدت وجدت فی الموضوع«: عین وجود لغیره آن است ،نفسه عرضی

  
  میرزا حبیب االله رشتی) ب

میرزا حبیب رشتی در تحلیل خـود از بحـث اسـتعمال، آن را ذکـر لفـظ بـراي تفهـیم معنـی معرفـی          
  .)259: 1312میرزاي رشتی ( »ذکر اللفظ لتفهیم المعنی« : اند کرده

  
  میرزا حسن بجنوردي) ج

 »القـاء المعنـی بالقـاء اللفـظ    « 2.لفظ اسـت  يالقا ۀمعنا به واسط به معناي القايایشان استعمال در نظر 
   .)59: 1ج  1380موسوي بجنوردي (

را  انـد  مطـرح کـرده  رسد که آنچه ایشان  میلفظ همان القاي معنا است؛ به نظر  يبه این بیان القا
کلمـه یـا   توان تعریف استعمال نام نهاد، بلکه آنچه به قلـم ایشـان آمـده اسـت، بـه نـوعی شـرح         مین

  .است» استعمال لفظ«عبارت 
  
  ابوالقاسم خویی) د

اسـتعمال را   ،استعمال ارائه شده است؛ ایشان در تعریف نخسـت  مسألهدر آثار خویی دو تعریف از 
ج  1422خـویی  (» ذلک التعهد فعلیۀلأن الاستعمال لیس الّا «:  اند به فعلیت رساندن تعهد وضعیه دانسته

شـود   مـی ع، مبناي تعهد را پذیرفته بودند که بر اساس آن، واضع متعهد خویی در بحث وض .)237: 1
  . معنا از یک لفظ خاص استفاده کند ةکه هنگام اراد

: خویی همچنین در تعریفی دیگر، استعمال لفظ را علامت قرار دادن آن براي معنا خوانده است
  .)110: 1ج  1422خویی ( »للمعنی علامۀجعل اللفظ «

                                                                                                               
عنه  کرده است، بلکه نظر ایشان همان مغفولٌ، اتحاد وجودي را منظور ن»افنا«رسد که آخوند با تعبیر  به نظر می: نکته.  1

اي زیاد است که آخوند براي رساندن معناي آن به این کلمه  اندازه بودن لفظ است، لیکن شدت این غفلت از لفظ به 
متوسل شده است؛ شاهد اینکه همه استدلالات دیگران براي فهم معناي مرآتیت نیز در نهایت به همان مسأله تغافل از 

  .گردد ز میلفظ با
  .دهد که این تعریف، به نوعی تقریر سخن آخوند است تأمل و تدقیق در سخن ایشان نشان می: نکته.  2
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  الحسن مشکینیمیرزا ابو) ـه
ین اثـر اصـولی   تـر  میرزا ابوالحسن مشکینی که از شاگردان آخوند بوده و حاشیه مبسوطی نیز بر مهم

  : استاد خود دارد، استعمال لفظ را این گونه تعریف کرده است
  .)183: 1ج  1415به نقل از امام خمینی  54ـ55: 1مشکینی ج ( قالباً للمعنی ]بکلیته[جعل اللفظ 

  .ان در نظر مشکینی استعمال به این معناست که لفظ قالب معنا قرار گیردبه این بی
  

  نائینی ) و
ج  1355نائینی (» القاء المعنی فی الخارج« :معنا در خارج خوانده است ينیز استعمال لفظ را القاایشان 

1 :33.(  
  

  محقق  اصفهانی) ز
گزیده است؛ در بحث از استعمال، که در بحث وضع مبناي جعل علامیت را بر الدرایهیۀ نهاصاحب 

  :نویسد میکند و  میاي را تحت عنوان وجود تنزیلی معنا مطرح  مسأله
 إذ لابالـذات؛  التنزیل و المواضعۀ و بالجعل المعنى إیجاد الاستعمال حقیقۀ أنّ
واضـح   هـو  کمـا  بالـذات،  لمـاهیتین  وجـوداً  واحد وجود یکون أن یعقل لا
  .)152 :1ج  1429اصفهانی (

این بیان استعمال همان ایجاد معنا به وسیله لفظ در عالم عین و خارج است و لفظ نیـز وجـود    به
تنزیلی، جعلی و قراردادي معنا است، چرا که وجود لفظ که کیـف مسـموع اسـت، بالـذات وجـود      

تواند داراي دو ماهیـت   میلفظ و بالعرض وجود معنا است، علت آن نیز این است که وجود واحد ن
تواند وجود زید قرار گیرد؛ به عبـارت بهتـر    میلفظ از مقوله کیف مسموع است و از این رو ن. باشد
  .وجود قرار گیرد) زید(تواند در آن واحد براي کیف و جوهر  میلفظ ن

  
  الاصول صاحب منتقی) ح

استعمال توجه کرده است؛ اگرچه سخن ایشان در  مسألهنیز در کتاب خود به  منتقی الاصولصاحب 
ن آمده است، بسط بیشـتري یافتـه اسـت؛ لـیکن بایـد اذعـان       وباب، از آنچه در آثار دیگر اصولی این

  .استعمال توفیق چندانی نداشته است مسألهداشت که کلام ایشان نیز در بازشناسی 
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اسـتعمال را بـه دو صـورت بـه تصـویر       مسـأله ، در آغـاز  مسألهبراي تبیین  منتقی الاصولنویسنده 
در . شـود  مـی دیـده  ) معنی(فانی بوده و مستعمل فیه ) لفظ(صویر نخست مستعمل در ت: کشیده است

این تصویر مستعمل یا استعمال شده مفقود یا در تعبیري بهتر، مغفول مانـده و نادیـده انگاشـته شـده     
  . است

شـود کـه در اسـتعمال و اسـتفاده آن      مـی ینـه متمثـل   یایشان براي فهم بهتر این تصویر، به مثـال آ 
... ) شیشـه، جیـوه و  (نـه  ین تصویر محیط بیرون را مشاهده کرد و در ایـن مشـاهده، ماهیـت آی   توا می

تـوان تصـاویر محـیط اطـراف را مشـاهده       مـی نه، به شرطی یدر حقیقت در نگاه به آی. شود میدیده ن
ء به این بیان، در نـوع اول اسـتعمال، بـه شـی    . ، توجه نداشته باشیم)بما هو هو(ینه یکرد که به خود آ

  .شود میمستعمل هیچ توجهی ن
، هماننـد اسـتعمالات کنـایی اسـت؛ در     منتقی الاصـول تصویر دوم ارائه شده در اندیشه نویسـنده  

شـود؛   مـی شود؛ لیکن به هنگام استعمال، معناي دوم نیز اراده  میکنایه به لفظ و مضمون کنایه توجه 
یري یک لفظ، معنی اصلی کلمه نیز اراده کار گ هبه عبارت بهتر، در کنایه افزون بر مضمون کناییِ ب

، افزون بر آنکه به صاحب میهمان بودن زیـد کنایـه دارد،   »زید کثیر الرمّاد«در مثل عبارت . شود می
  .در حقیقت نیز کثرت و زیادي خاکستر اجاق خانه وي را اراده کرده است

را بـا دو تصـویر    اسـتعمال لفـظ   مسـألۀ در ادامه این بحث، اصـل سـنخیت    منتقی الاصولصاحب 
شـرط  ) در تصویر نخست(دلیل ایشان نیز این است که . کند میینه و استعمال کنایی نفی یاستعمال آ
کـارگیري لفـظ، بایـد از لفـظ      هینه، غفلت از ماهیت آن است؛ به این بیان در استعمال و بیاستعمال آ

لفـظ گـاه، نگـاه اسـتقلالی      بما هو لفظ غفلت کرده، آن را نادیده گرفت؛ در حالی که در اسـتعمال 
شود؛ در حقیقت انسان با توجه و تـأملی خـاص    میاست و یک لفظ با عنایت خاصی به کار گرفته 

گیرد تا به زیباییِ سخن، تکریم مخاطب یا مقاصد دیگر خـود   میبسیاري کلمات و الفاظ را به کار 
  . دست یابد

در حـالی  . »دلم جز الف قامـت یـار   نیست بر لوح«: براي مثال حافظ در این مصرع آورده است
کـارگیري   هبهره بگیرد؛ در حقیقـت شـاعر در ب ـ  » دوست«از لفظ » یار«توانست به جاي کلمه  میکه 

  .را نیز مد نظر داشته است» یار«حاضر در کلمه » الف«، به ظرافت، »یار«لفظ 
مال لفـظ از جـنس   همچنـین اسـتع  . نـه باشـد  یتواند از باب اسـتعمال آی  میبنابراین استعمال لفظ ن

استعمال کنایی نیست؛ دلیل آن نیز این است که در استعمالات کنـایی همـواره دو معنـاي کنـایی و     
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توجـه  ) بمـا هوهـو  (موضوع له وجود دارد؛ در حالی که در استعمال لفظ، در بسیاري موارد به لفـظ  
  .شود مین

ت که بگوییم اسـتعمال لفـظ   شود، دلیل آن اس میبر این اساس، اینکه در استعمال به لفظ توجه 
شـود، دلیـل آن    مـی نیست و اینکه در استعمال به لفظ توجـه ن ) یا مرآتیت(از باب فناي لفظ در معنا 

  .است که بگوییم، استعمال لفظ از سنخ استعمالات کنایی نیست
نهد که لحاظ لفظ بـه   میپس از این تحلیل، راه سوم را پیش روي  منتقی الاصولنویسنده کتاب 

شود؛ لیکن این لحـاظ   میاست؛ در این تحلیل لفظ، به هنگام استعمال لحاظ » آلی طریقی«ت صور
استقلالی و نفسی نیست؛ به این معنی که استعمال لفظ به معناي ایجاد آن در خارج، به انگیزه انتقال 

ر بر این اساس، لفظ در این تحلیل، خود منظور و مقصـود گوینـده قـرا   . معنا در ذهن مخاطب است
گیرد؛ لیکن تنها به عنوان طریق یا راهی براي عبور معنا به ذهن مخاطـب منظـور و مقصـود قـرار      می

  :گرفته است
 باللحـاظ  لکـن  ملحوظـاً،  یکـون  الاستعمال حال فی اللفظ أن یعلم بذلک و

 هـو  ... هـذا  علـى  فالاستعمال النفسی، الاستقلالی باللحاظ لا الآلی الطریقی
 طریقاً منظور فهو المعنى، إلى الانتقال حصول بداعی جالخار فی اللفظ إیجاد

  .)70ـ71: 1ج  1413حسینی روحانی (عنه  مغفولاً لا و مستقلاً لا للمعنى عبرة و
  

  شهید سید محمد باقر صدر) ط
پیش از بررسی و تحلیل نظر شهید صدر در باب حقیقت استعمال، باید به این نکته توجه داشت کـه  

از ایـن رو  . باب وضع، مقارنه، همراهی و ارتباط اکید میـان لفـظ و معنـا اسـت    مبناي شهید صدر در 
استخدام و استفاده از این ارتباط و همراهی میان لفظ و معنا در دو طرف گوینده و شنونده منحصـر  

شود، به محـض رسـیدن لفـظ بـه      میشود؛ در طرف شنونده، همین علقه و ارتباط وضعیه موجب  می
در طرف گوینده نیـز مـتکلم لفـظ را بـراي انتقـال معنـی و اداي       . نی منتقل شودگوش، شنونده به مع

، گوینده معناي مد نظر خود را )وضع(بنابراین با استخدام این مقارنه . آورد میمقصود به خدمت در
    .)131: 1ج 1417صدر ( یابد میالقا کرده و شنونده معناي مورد نظر گوینده را در

صدر تفکیک دو مفهوم استعمال و دلالت است؛ به ایـن معنـی ارتبـاط     شهیدنکته مهم در کلام 
شـود، بنـابراین معنـاي واقعـی      مـی ، در دو طرف دلالت و استعمال منحصـر  )مقارنه(میان لفظ و معنا 
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استعمال در نظر ایشان همان استخدام لفظ در طرف متکلم است و آنچـه در طـرف سـامع بـه وقـوع      
  ).نه استعمال(پیوندد، همان دلالت است  می

  
  دسته بندي اراده در اندیشه صدر

به ایـن بیـان، در   . پردازد میشهید صدر در ادامه این بحث به تفاوت میان استعمال و دلالت تصوریه 
شویم؛ لیکن در استعمال بایـد اراده   میدلالت تصوریه به مجرد اداي لفظ و شنیدن آن به معنا منتقل 

  .دیگر سخن در دلالت استعمالی اراده گوینده نیز نهفته است متکلم از بیان لفظ احراز شود؛ به
در نظـر ایشـان در سـه قالـب     » اراده«توجه به این نکته در اندیشه شهید صدر ضروري است کـه  

  :شود میدسته بندي 
کارگیري لفـظ اسـت    هدسته نخست اراده استعمالیه است که معناي آن فقط ب :اراده استعمالیه. 1

اراده دارد که مخاطب به معناي آن راه نیابـد؛ بـه ایـن بیـان در اراده اسـتعمالیه،       و متکلم در پس آن
  .لیکن اصل تفهیم در آن اراده نشده است ،استعمال صورت پذیرفته است

براي فهم معناي اراده اسـتعمالیه  . گیرد میگاه نیز در اراده استعمالیه، معناي اجمالی مد نظر قرار 
تمسک جست کـه در آن معنـاي واقعـی بـراي سـامع نهفتـه       » بنته فی بیتهمن کان «توان به مثال  می

  .)132: 1ج  1417صدر ( مانده است
اراده دیگري که در کلام شهید صدر بـدان اشـاره شـده اسـت، اراده تفهیمیـه      : اراده تفهیمیه. 2

مـوارد  است که در آن متکلم اراده دارد مخاطب، معناي لفظ استعمالی را بفهمد؛ لیکن در بسـیاري  
کارگیري الفاظ در طنز و مطایبـه از   هبدر مثل . آنچه به لفظ در آمده است، مراد جدي متکلم نیست

ایــن دســت اســت، چــرا کــه در ایــن مــوارد اراده تفهــیم در مــتکلم وجــود دارد، لــیکن منظــور از    
  :کارگیري آن شوخی و مطایبه و در حقیقت اراده هزل است هب

  .)133: 1ج  1417صدر ( »فعلاً إخطاره و باللفظ تصوراً المعنى تفهیم دةإرا هی و ؛التفهیمیۀ الإرادة«
در اراده . فرق این اراده بـا آنچـه اراده اسـتعمالیه نـام گرفتـه اسـت، در فعلیـت و شـأنیت اسـت         

استعمالیه شأنیت ایجاد معنی به وسیله لفظ مد نظر است؛ در حـالی کـه ایـن اراده، بـه فعلیـت ایجـاد       
ایـم لفظـی را کـه     صرفاً اراده کرده در اراده استعمالیه ،به عبارت دیگر. فظ نظر داردمعنی به وسیله ل

ایـم لفظـی را القـا     قصـد کـرده   در اراده تفهیمیـه  ،در حالی که ؛شأنیت ایجاد معنی را دارد القا کنیم
  .کند کنیم که بالفعل معنی را ایجاد می
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لفـظ، فهـم معنـاي آن در طـرف سـامع      در این قسم غرض اصلی متکلم از بیـان   :اراده جدیه. 3
نظر شهید صدر، استعمال لفظ به اراده نیازمنـد اسـت و از ایـن رو تفـاوت     به چنانکه گذشت، . است

استعمال و دلالت تصوریه به این است که در دلالت تصوریه، از یک لفظ یک معنا به ذهن خطـور  
خـاص بـه ذهـن نیسـت، بلکـه در      کند، در حالی که استعمال، تنها به معناي خطـور یـک معنـاي     می

   .)133: 1ج  1417صدر ( استعمال اراده بیانی متکلم شرط اصلی است
کار گیرد؛  هتواند در کلمات، هزل ب میاراده جدیه نوعی اراده تصدیقی است؛ براي مثال انسان ن

تصف توان به هزل یا چیز دیگري م میرا ن» شیر«کلمه ، در مثل ؛گیرد میبلکه هزل با جملات شکل 
بنـابراین کلمـات و   . تواند به هزل و غیر آن متصف شود می، »شیر پشت در است«ساخت؛ اما جمله 

گیـرد و در آن نوبـت بـه اراده جدیـه      مـی ناقصه تنها در ذیل اراده تفهمیه و اسـتعمالیه قـرار    تجملا
در جمـع بنـدي کلمـات    . گیـرد  مـی ناقصه تصدیق شـکل ن  ترسد، چرا که در کلمات و جملا مین

توان گفت که در این قسم متکلم قصد هزل یا شوخی ندارد، بلکه در پی این  میجدیه  ةرباره ارادد
  .است که حالت حقیقیه مناسب با کلام را به مخاطب القا کند

 ةاراد ،تیننخس ـ ةکنـد کـه اراد   میشهید صدر اراده متکلم را در سه دسته تحلیل  بنابر آنچه آمد،
: کنـد، لفظـی را بیـان و معنـایی را از آن اراده کنـد      مـی کـه مـتکلم اراده   استعمالیه است؛ به این معنا 

تفهیم نزد متکلم نیسـت و چـه    ةبه معنی اراد لیکن این اراده الزاماً. »ارادة استعمال اللفظ لبیان المراد«
فظ، با در اراده تفهیمیه اراده بیان ل. بسا متکلم نزد خود اراده استعمال داشته؛ لیکن اراده تفهیم ندارد

بنـدي شـهید صـدر اراده جدیـه نـام گرفتـه        سوم که در تقسیم ةاراد. شود میاراده تفهیم معنی همراه 
است، به جایی اختصاص دارد که متکلم، افزون بر اراده استعمال و تفهـیم، قصـد دارد مـراد جـدي     

  .خود را به مخاطب بفهماند
آورد و  مـی اي را بر زبـان   متکلم کلمهتفاوت اراده تفهیمه و اراده جدیه در این است که گاهی 

قصد او از بیان کلمه، تفهیم معناي آن به مخاطب است، لـیکن مـراد جـدي وي در آن لفـظ نیامـده      
  .است

. شـود  مـی این بحث در اوامـر امتحانیـه نمایـان     ةین ثمرتر توجه داشت که مهم مسألهباید به این 
امر فرمود تا فرزند خـود اسـماعیل را ذبـح    ) سلامعلیه ال(براي مثال وقتی ذات مقدس حق به ابراهیم 

و اراده تفهیم وجود داشـته اسـت؛ لـیکن اراده جـدي وجـود      ) بیان(کند، در این امر اراده استعمالی 
  .نداشته است



  
  
  
  
 
  

  

٣٦     

ل 
سا

هم
زد

پان
/

ره 
شما

ش
ک

و ی
ت 

ص
زم/ 

ان
ست

 
13

92
  

ین
 مت

مۀ
شنا

وه
پژ

  

ثمره دوم این بحث در عام و خاص و مطلـق و مقیـد اسـت کـه در فقـه مطـرح اسـت؛ چنانکـه         
  .مشاهده کرد ها ات و شوخیدیگر این بحث را در مطایبتوان ثمرة  می

  
  تحلیل مفهوم اراده استعمالیه

که ایـن اراده، اراده تفهـیم   کند  اشاره می، شهید صدر به این نکته »اراده استعمالی«در تحلیل مفهوم 
استعمال و بیان لفظ نزد متکلم  ةمعنا به وسیله لفظ، به مخاطب نیست، چراکه در بسیاري موارد، اراد

  .راده تفهیم در میان نیستوجود دارد؛ لیکن ا
. همچنین اراده استعمالیه در این بیان، اراده ایجاد وجودي عرضی براي معنا به وسیله لفظ نیست

چـرا کـه در نظـر    . کنـد  مـی صدر با این قید، سخن اصـفهانی را در ایـن بـاره نفـی     شهید در حقیقت 
معنـا  ) تنزیلـی (وجـود عرضـی    استعمال به معنی قرار دادن لفظ به عنـوان  ،چنانکه گذشت ،اصفهانی

دلیل نخست این است که این مبنـا  : شهید صدر در رد نظر اصفهانی دو دلیل اقامه کرده است. است
بر مبناي اصفهانی در استعمال استوار است، در حالی که مبناي ایشان در وضع، در نظر  ،در استعمال

  .شهید صدر پذیرفته نیست
کند که چرا باید مبناي اتخاذ شـده در   میرا مطرح  مسأله در دلیل دوم، مرحوم شهید صدر، این

  1.استعمال نیز سرایت یابد مسألهبحث وضع، به 
  : کند میه درباره استعمال را مطرح و سپس رد ذایشان در ادامه این بحث، چهار مبناي متخ

  . اراده استعمالیه اراده تفهیم معنی و احضار آن به واسطه لفظ نیست. 1
  ). مبناي اصفهانی(تعمالیه اراده ایجاد معنی به واسطه لفظ و جعل وجود تنزیلی نیست اراده اس. 2
  ...).مبناي ایروانی، خویی و(اراده استعمالیه اراده تلفظ به لفظ متعهدبه نیست . 3
  ) مبناي آخوند خراسانی(لفظ در معنا نیست  يافنااراده استعمالیه، . 4

  :پردازد میرد هر یک از این مبانی  اکنون پس از طرح این چهار مبنا به
                                                                                                               

هیچ یک از دو دلیل اقامه شده شهید صدر، برهانی در رد سخن اصفهانی نیست؛ اینکه ایشان معتقدند نظر : نکته.  1
ایشان در استعمال باشد، ضمن اینکه بسیاري از اهل تحقیق، تواند دلیل رد سخن  اصفهانی در وضع پذیرفته نیست، نمی

  .اند نظر اصفهانی را در وضع پذیرفته
نهد، طبعاً همۀ مسائل و مباحث موجود را در دستگاه فکري  افزون بر این، عالمی که نظامی فکري براي خود بنا می

استعمال که به هم تنیدگی و ارتباط وثیق با کند، از این رو طبیعی است که فی المثل، در بحث وضع و  خود تحلیل می
  .هم دارند، بکوشد دو مسأله مطرح را متناظر با هم تحلیل کند
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اسـتعمالیه وجـود    ةکارگیري الفاظ در بسـیاري مـوارد، اراد   هگذشت، در ب تر پیشچنانکه . الف
گیرد یـا   میار ک هدارد؛ ولی اراده تفهیم در میان نیست؛ مانند جایی که شخص کلمات را به اجمال ب

مناسب پرهیز دارد، تا مخاطب  ۀکارگیري قرین هکند و در این حال، از ب میاز الفاظ مشترکه استفاده 
 ة، ارادانـد  کـه شـهید صـدر اشـاره کـرده     طـور   همـان از فهم معناي مد نظر باز بماند، در این مـوارد،  

به عبارت دیگـر، گـاه غـرض از اسـتعمال،     . تفهیمیه موجود نیست ةاستعمالیه وجود دارد؛ لیکن اراد
پس استعمال هم مثل هر فعل عقلایـی دیگـر   . راي مخاطبر یا اجمال بتفهیم است و گاه ایجاد تحی

گاه علت غایی آن، تفهیم است و گاه علت غایی دیگري دارد البته این در صورتی است که متکلم 
اي این کار را انجـام دهـد کـه تفهـیم صـورت       ولی به گونه ؛لفظ را در معناي خودش استعمال کند

معنایی مجمل را اراده کنـد، ایـن کـار اسـتعمال نیسـت بلکـه        ا اگر از ابتدا متکلم از لفظ،نگیرد و الّ
  .صرفاً تلفظ به یک لفظ است

شهید صدر افزون بر اختلاف در مبناي وضع، بر این اصل تأکید دارد که اتخاذ یک مبنا در . ب
وضع، مستلزم اتخاذ همان مبنا در استعمال نیست؛ اگر در مقام وضع رابطه میان لفـظ و معنـا از قبیـل    

  .ود تنزیلی قرار گرفت، دلیلی ندارد که در مقام استعمال هم همان مبنا را اتخاذ کنیموج
رسد سخن صدر در این رابطه، سخن صحیحی نباشد، چرا که اگر کسـی راه ارتبـاط    میبه نظر 

کند، از نظر او راه دیگري براي ارتبـاط میـان لفـظ و معنـا      میمیان لفظ و معنا را وجود تنزیلی معین 
 ةبـه عبـارت بهتـر چـون کـلام اصـفهانی دربـار       . نـدارد تـا در اسـتعمال از آن راه عبـور کنـد     وجـود  

در آنهـا لفـظ در   منظور ایشان نیز درباره آن دسـته اسـتعمالاتی اسـت کـه      استعمالات حقیقی است،
حال اگر مبناي ما در وضع، این باشد که لفظ بـه وجـود تنزیلـی    . کار رفته است همعناي موضوع له ب

شود، پس از وضع، لفظ وجود تنزیلی معنی شده است و استعمال آن، به کـار بـردن    تبدیل میمعنی 
  .این وجود تنزیلی است

لفظ و معنی از قبیـل جعـل علامیـت اسـت،      ۀگویا صدر در پی آن است که بگوید اگرچه رابط
ی که کسـی  رسد، در حال از طریق دیگري از لفظ به معنی میولی استعمال کننده، در حال استعمال 

  .)132: 1ج  1417صدر ( شناسد نمیداند، راهی دیگر بین لفظ و معنی  که وضع را از این قبیل می
خویی چنانکه گذشت، در وضع بر این باورند که مقام وضع، مقام متعهد میان لفـظ و معنـی   . ج

را بـه کـار   » رانگشـت «معنی که انسان تعهد داده است تا هنگام اراده معنی انگشتر، لفـظ  این است؛ به 
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کنم به لفـظ   میتلفظ «گیرد و استعمال نیز در نظر ایشان به معنی عمل به تعهد است؛ به این معنی که 
  . است» تعهد وضعیه«کنم به لفظ و این ناشی از تعهد نسبت به همان  مییا آنکه تلفظ . »متعهدبه

صـدر بـه ایـن مبنـا     . هدبـه اسـت  به این بیان اراده استعمالیه در نظر خویی، اراده تلفظ به لفظ متع
اشکال کرده است، چراکه در نظر وي، در این مبنا، ماهیت اراده معلوم نشـده اسـت؛ در حـالی کـه     
سخن در تحلیل اراده استعمالیه، فهم ماهیت یا حقیقت استعمال است؛ در حالی که در تعریف ارائه 

باره نیز، اختلاف مبناي خود با  در این شهید صدرضمن اینکه  ،شده، چنین چیزي معلوم نشده است
   .)132: 1ج  1417صدر ( کند میخویی را در بحث وضع گوشزد 

صدر گفت که در این مقام خـویی درصـدد بیـان و     شهیدرسد که در این باره باید به  میبه نظر 
اسـتعمالیه، همـان حقیقـت     ةاي نیست و از نظر خویی حقیقـت اراد  تحلیل حقیقت و ماهیت هر اراده

 هـا  خویی ارادهو در نظر  طلب و اراده نیست مسألۀست، چرا که این مقام، مقام تحلیل ها ر ارادهدیگ
سخن گفتن  ةخوردن و اراد ةنشستن، ارادة حرکت، ارادة به این بیان اراد. با یکدیگر تفاوتی ندارند

خویی تعهد در نظر سخن گفتن است که منشأ آن نیز  ةاز یک سنخ است و استعمال نیز به معنی اراد
  .است
اسـتعمالیه، بـه معنـی افنـاي      ةگوید که اراد میدهد و  میصدر در ادامه به مبناي آخوند توجه . د

 افنـاي دلیل آن نیز این است که اگر اراده استعمالیه اراده استعمال کردن باشد، . لفظ در معنی نیست
اما اگـر مـراد    ؛سازد میعین نکند و ماهیت و حقیقت استعمال را م میلفظ در معنی چیزي را معلوم ن

 ).132: 1ج  1417صدر ( 1چیز دیگري است، باید بدان پرداخت

بـه ایـن بیـان اراده    . کنـد  مـی صدر در پایان این بحـث تعریـف خـود را از اراده اسـتعمالیه ارائـه      
استعمالیه اراده تلفظ به لفظ است، از آن جهت که لفظ صلاحیت آن را دارد که معنـی را در ذهـن   

در حقیقـت  . همین اراده استعمالیه در نظر شهید صـدر حقیقـت اسـتعمال اسـت    . ب ایجاد کندمخاط
من لفـظ را در معنـی اسـتعمال    «منظور شهید صدر این است که استعمال همان تلفظ است و عبارت 

؛ امـا دلیـل ایـن تلفـظ بـه لفـظ، ایـن اسـت کـه لفـظ           »من لفظ را تلفظ کردم است«، به معنی »کردم
  .معنی در ذهن مخاطب را دارد صلاحیت ایجاد

                                                                                                               
اند که از نظر  شهید صدر در بخش دیگري از همین مبحث به صورت تفصیلی به نقد سخنان آخوند پرداخته.  1

  .گذشت
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شـود و   مـی کـاربرده   هدلیل تأکید شهید صدر بر قید مزبور این است که در بسیاري مواقع، لفظ ب
کارگیري آن، ایجاد معنی در ذهن نیسـت، بلکـه تنهـا در پـی القـاي ایـن امـر اسـت کـه           همنظور از ب

نها در پی افاده دلالت عقلی آن در حقیقت در این مقام، تکلم به لفظ، ت. گوینده گنگ ولال نیست
در حقیقـت اسـتعمال بـه جـایی گفتـه      . تـوان اسـتعمال نـام نهـاد     مـی از این رو تلفظ مزبور را ن. است

کارگیري لفظ، القاي معنـاي آن در ذهـن مخاطـب باشـد؛ البتـه بایـد توجـه         هشود که هدف در ب می
اسـتعمالیه تفـاوت    ةفهیمیه بـا اراد ت ةداشت که در این مقام هدف فهم معناي آن نیست، چرا که اراد

به عبارت بهتر، دلیل استعمال لفظ آن است که لفظ صلاحیت آن را دارد کـه بتوانـد در ذهـن    . دارد
  .مخاطب معنایی را ایجاد کند

 صـوت  انه بما لا لکن و باللفظ التلفظ إرادة عن عبارة الاستعمالیۀ الإرادة بل
 المعنى صورة لإیجاد ذاته فی صالح و طبعه بحسب دال انه بما بل مخصوص

 لـذلک  یصـلح  انه بما معنى على للدلالۀ یصلح بما الإتیان فإرادة الذهن، فی
 1417صـدر  (الاستعمال  نفس هو الإرادة بهذه المراد و الاستعمالیۀ، الإرادة هی
  .)132ـ133: 1ج 

 ةتعمالیه و اراداس ـ ةاین است که ایشان بـین اراد  اند علت اینکه شهید صدر به این تعریف رسیده
شـوند؛ در حـالی کـه اراده     مـی ؛ به این بیان که اي بسا در جایی الفاظ اسـتعمال  اند تفهمیه فرق نهاده

از ایـن رو ایشـان در   . گوینـد  مـی تفهیم در آنها موجود نیست؛ مانند جایی که به عمد مجمل سـخن  
به این معنـی ممکـن اسـت    ؛ اند تعریف خود از صلاحیت لفظ براي ایجاد معنی سخن به میان آورده

  .که این صلاحیت به فعلیت نرسد و در مرحله شأنیت باقی بماند
اي  ، مقسم بایـد بـه گونـه   ...در این باره باید به این نکته توجه داشت که در تقسیم اشیاء، افعال و

 تـوان آن را بـه پوسـت    مـی در تعریـف انسـان ن   اقسام را در برگیرد؛ مـثلاً  ۀدر نظر گرفته شود که هم
بـه همـین منـوال    . از افـراد انسـان سـفید پوسـت نیسـتند     سفیدش تعریف کرد، زیـرا گسـتره وسـیعی    

تعریـف خـارج    ةاي تعریف کـرد کـه بخشـی از افـراد آن از دایـر      توان اشیاء و افعال را به گونه مین
  .شوند

  تقسیمات مطرح در استعمال
ته توجه داشت که استعمال در نظـر  پس از تحلیل مفهوم استعمال در نظر شهید صدر، باید به این نک

شود و استعمال غلط نیز به اسـتعمالاتی گفتـه    میایشان به استعمالات حقیقی، مجازي و غلط تقسیم 
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کسـی   اگـر  مثلاً ؛نداردرا شود که در آن لفظ صلاحیت ایجاد معنی و انتقال آن به ذهن مخاطب  می
فظ صـلاحیت ایجـاد و القـاي معنـی در ذهـن      را به کار گیرد، این ل» دیز«، لفظ »زید«به جاي کلمه 

مخاطب را ندارد، از این رو تعریف شهید صدر از اراده استعمالی و تأکید ایشان بر صـلاحیت لفـظ   
در ایجاد معنی در ذهن مخاطب، تعریف کاملی نیست، چرا که این تعریف اسـتعمالات غلـط را در   

  . گیرد میتعریف استعمال جاي ن ةر زمرگیرد، و براساس آن، استعمال غلط به طور کلی د میبر ن
رسد براي ترمیم تعریف ارائه شده، بهتر است قید دیگري نیز به ایـن تعریـف افـزوده     میبه نظر 

تلفظ به لفظ، از آن جهت که مـتکلم تصـور    ةشود و آن اینکه بگوییم استعمال عبارت است از اراد
دارد کـه در ایـن صـورت، اگـر تصـور      صلاحیت ایجاد معنی در ذهن مخاطـب را   ،کند که لفظ می

  !متکلم مطابق با واقع بود، استعمال صحیح است و در غیر این صورت غلط
نکته دیگري که باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد، این است که در تعریف شهید صدر آمـده  

 تلفظ به لفـظ اسـت؛ از آن جهـت کـه لفـظ صـلاحیت ایجـاد معنـی در ذهـن          ةاستعمال اراد«: است
اراده در ایـن تعریـف   حال باید ایـن پرسـش را از ایشـان پرسـید کـه چـرا از قیـد        . »مخاطب را دارد

کـه اسـتعمال همـان اراده     اند اید؛ چنان که در متن مشاهده شد، صدر به صراحت گفته استفاده کرده
  .)133: 1ج  1417صدر ( »، هو نفس الاستعمالالارادةو المراد بهذه «: استعمالیه است

مال از افعال جوارحی است و البته افعال جوارحی در انسان بر اراده اسـتوارند؛ بـا ایـن همـه     استع
در مثل تکان دادن دست، اگر چه از اراده نشأت گرفتـه و  . توان گفت که اراده همان فعل است مین

تلفـظ مبتنـی اسـت؛ لـیکن      ةتلفـظ نیـز اگـر چـه بـر اراد     . بر آن مبتنی است؛ لیکن همان اراده نیست
گرچه ممکن است که این تعبیر، سبق قلم مقـررین  . توان گفت که تلفظ همان اراده تلفظ است مین

  .ي ایشان باشدها درس
کند؛ در این اراده، گاه تفهـیم مخاطـب نهفتـه اسـت و گـاهی نیـز غـرض         میمتکلم اراده تکلم 

اسـتعمال اسـت و اراده   تفهیم مخاطب در میان نیست، از این رو تلفظ به اراده نیاز دارد؛ تلفظ همان 
 ةاراده استعمالیه خود به علت نیازمند است کـه گـاه علـت آن اراد   . استعمالیه است ةتلفظ همان اراد

در جایی که اراده استعمالی در پی تفهیم شـکل  . تفهیم در میان نیست ةتفهیم است و زمانی نیز اراد
است و زمانی چنین غرضـی در  گرفته است، گاهی متکلم در پی القاي مراد جدي خود به مخاطب 

  .میان نیست
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علـل هـم قـرار     ۀصـدر در سلسـل   شـهید مطرح شده در بیـان   ةتوان گفت که سه اراد میبنابراین 
اي از مـتکلم   از این رو، تحلیل کلام صادره از متکلم به این صورت است که وقتی کلمه رند،گی می

ده وقتی از ایشان پرسـی . استعمالیه است ة سخن داشته است که همان ارادةشود، متکلم اراد میصادر 
گوید کـه در پـی تفهـیم مخاطـب اسـت و اگـر        میاید، در پاسخ  ار بردهک هشود که چرا کلمات را ب

خـواهم مـا فـی الضـمیر      مـی پرسیده شود که چرا در پی تفهیم مخاطب است، پاسخ خواهد داد کـه  
  .به گوش مخاطب برسانمرا ) اراده جدیه(

کلمات خود این سه اراده را در عرض هم قرار داده است، سخن درسـتی   صدر در نکه شهیدای
استعمالی  دةگذشت، ارا تر پیشگیرند؛ ضمن اینکه چنانکه  مینیست، بلکه این سه در طول هم قرار 

  .با استعمال تفاوت اساسی دارد
  

  شرایط و مقدمات استعمال
اي را تحت عنوان شرایط  مسألهن، آ ۀشهید صدر سپس در ذیل بحث استعمال و در حقیقت در ادام

کند و در آن پنج شـرط را بـه عنـوان مقدمـه امـر اسـتعمال لفـظ قـرار          میو مقدمات استعمال مطرح 
  :دهد می

نخستین شرط مطرح شده در نگاه شهید صدر این است که لفـظ، صـلاحیت ایجـاد و القـاي      .1
  : ز سه امر ناشی شودتواند ا میصلاحیت مزبور . معنا در ذهن مخاطب را داشته باشد

براي مثال براي نامگذاري شـیء خـاص، لفـظ    ؛ صلاحیت ناشی از وضع به صورت مباشر. الف
  .آورد میاین نامگذاري خود براي لفظ مذکور صلاحیت استعمال را فراهم . شود میوضع » الف«

صدر در بحث استعمالات مجـازي بـر    شهید صلاحیت ناشی از وضع به صورت غیر مباشر؛. ب
ین باورند که استعمال مجازي استعمال در موضوع له اسـت؛ لـیکن ایـن اسـتعمال بـه صـورت غیـر        ا

توان گفت که صـلاحیت، از چیـزي غیـر وضـع ناشـی شـده        میمباشر است، از این رو در این قسم 
  .است که به صورت مجازي براي لفظ پدید آمده است

لفظ . »مبتدا است ،قائم در زید ،زید«: دشو میدر مثل گفته  ؛صلاحیت ناشی از مناسبت ذاتیه. ج
زید اول وضع صورت نگرفتـه   ۀدر این مورد براي کلم. اشاره دارد» زید قائم«زید اول به زید جمله 

زیرا مخاطب از شـباهت   ؛شود میو البته مجازي هم به کار نیامده است که به آن مناسبت ذاتیه گفته 
بنابراین نخستین شـرط از شـرایط و مقـدمات اسـتعمال     . رسد میمیان این دو از زید اول به زید دوم 
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کارگیري و تلفظ است؛ به این معنی که لفظ توانایی ایجـاد معنـاي مـدنظر را     هصلاحیت لفظ براي ب
  .1)133: 1ج  1417صدر ( داشته باشد

مغـایرت  ) مستعملٌ فیه(و معنا ) مستعمل(شرط دوم در نظر شهید صدر این است که بین لفظ  .2
و دوئیت در میان باشد، چراکه وحدت میان دال و مدلول امري غیر معقول است، دلیل آن نیـز ایـن   

ر مقولـه اضـافه تنهـا د   . میان ایشان از نوع مقوله اضافه اسـت  ۀرابط نداست که دال و مدلول متضایفان
  . تواند، هم پدر و هم پسر خود باشد میآید؛ در مثل، یک نفر ن میمیان دو شیء پدید 

، نیز رابطه تضایف دارند و از این رو بایـد میـان ایـن دو غیریـت و     ندلفظ و معنا که دال و مدلول
از ، انـد  دوم مطرح کـرده ۀ البته آنچه شهید صدر در مقدم )134: 1ج  1417صدر ( 2دوئیت در میان باشد

  .شود تعریف استعمال نیز معلوم می
شرط سوم مطرح شده در کلام شهید صدر این است که لفظ باید به صـورت آلـی، و معنـی    . 3

از ایـن رو بـا    ن لحاظ معنی، در قیـاس بـا لفـظ اسـت،    استقلالی بود. به صورت استقلالی لحاظ شود
مـرآت باشـد،   ) علوم بـالعرض م(نسبت به شیء خارجی ) صورت ذهنیه یا معلوم بالذات(آنکه معنی 

معلـوم   هـا  همین آلی بودن لفظ و استقلالی بودن معنی، فرق لفظ را بـا سـایر علامـت   . منافاتی ندارد
  .، لحاظ استقلالی است به خلاف لفظ که لحاظ آن آلی استها چراکه لحاظ سایر علامت ،کند می

ر پاسـخ بگویـد کـه    چیست و اگ» معنی«اکنون ممکن است کسی این پرسش را مطرح کند که 
گوید که صورت ذهنیـه خـود مغفـولٌ عنـه اسـت؛ در       میاست، پاسخ » صورت ذهنیه«همان » معنی«

  .زنیم یا زیدي که در ذهن است میگوییم، درباره زید خارجی حرف  میمثل وقتی از زید سخن 
و سـپس   رسیده» صورت ذهنیه«به » لفظ«گوییم، از  میسخن » زید«یا » آب«بنابراین ما وقتی از 

در اصـطلاح فلسـفی معلـوم بالـذات همـان صـورت       . رسیم میاز آن عبور کرده و به شیء خارجی 
ي اطـراف  هـا  ذهنیه است و معلوم بالعرض شیء خارجی؛ به این بیان، اشخاص در مواجهه بـا پدیـده  

بنـد،  یا مـی در  بیننـد؛ لـیکن آنچـه حقیقتـاً     مـی خود، اگر چه با اشیاء و افراد مواجـه شـده و ایشـان را    

                                                                                                               
ال است، چرا که صلاحیت خود از اجزاي تعریف طرح مسأله صلاحیت به عنوان مقدمه و شرط داراي اشک: نکته.  1

  .است و اگر بخواهیم آن را در مقدمه یا شرط بگنجانیم، باید از تعریف خارج کنیم
رسد این اهتمام ایشان در  به نظر می. کوشد تا لفظ و معنی را دو چیز معرفی کند شهید صدر در این شرط می: نکته.  2

اي اتحاد  اند، چرا که در افنا یا وجود تنزیلی به گونه ا وجود تنزیلی را مطرح کردهپاسخ به کسانی است که مسأله افنا ی
  .شود وجودي میان لفظ و معنی برقرار می
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بیرونـی در ذهـن شـکل     يي ذهنیه است؛ به عبارت بهتر، تصـویر اشـیا  ها معلومات بالذات و صورت
  .دهد میگیرد و فرد صور ذهنیه را دریافته، بدان ترتیب اثر  می

داشـته  » اسـتقلالی «لحاظ » معنی«لحاظ شده و » آلی«به صورت » لفظ«اکنون اگر گفته شود که 
، خـود اصـالتی نـدارد،    »صورت ذهنیـه «یا همان » معنی«طرح کرد که توان این اشکال را م میباشد، 

لحـاظ  «نیز بایـد  » معنی«به این بیان، . بلکه باید از صورت ذهنیه عبور کرده و به شیء خارجی رسید
  .داشته باشد، چرا که معنی نیز در حقیقت راه و معبري براي رسیدن به شیء خارجی است» آلی

که این حرف درست است؛ لـیکن آنچـه مـا در اینجـا بـا عنـوان       گوید  میشهید صدر در پاسخ 
ایـم، بـا اصـل مغفـول مانـدن معنـی و طریقیـت آن بـراي          آلیت لفظ و استقلالیت معنی مطرح کـرده 

به این بیـان از نظـر شـهید صـدر، لحـاظ آلـی لفـظ و لحـاظ         . رسیدن به شیء خارجی منافاتی ندارد
 1417صـدر  ( ر نسبت با معلوم بالعرض مغایرت و منافاتی ندارداستقلالی معنا با مغفولٌ عنه بودن معنا د

  .)134: 1ج 
اشاره شد که در نظر ایشان، آنچه ما در حقیقت با آن  مسألهصدر به این شهید در توضیح سخن 

سروکار داریم و مراد ماست، همان معناي خارجی است و صورت ذهنیه تنها معبري بـراي رسـیدن   
. رساند و از ایـن جهـت آلـی اسـت     میاین رو لفظ، ما را به معناي ذهنی به معناي خارجی است، از 

رساند و در حقیقـت صـورت ذهنـی در نسـبت بـا       میصورت ذهنی نیز ما را به معناي عینی خارجی 
صدر میان لحاظ استقلالی معنا در نسـبت بـا لفـظ و نیـز      شهیددر حقیقت . معناي خارجی آلی است

  : بیند میعینی خارجی منافاتی ن لحاظ آلی آن در نسبت با معناي
صورت ذهنیه و معلوم بالذات لحاظ استقلالی دارد، چگونه  در این باره باید گفت که اگر واقعاً

باید از این لحاظ استقلالی غفلت کرد و اگر لحـاظ صـورت ذهنیـه اسـتقلالی نبـوده و آلـی اسـت،        
  . اید چگونه در عنوان شرط سوم آن را به صورت استقلالی لحاظ کرده

توان گفت که اگر لحاظ استقلالی در لفظ مد نظر نیست، صـورت ذهنیـه نیـز بـه      میبه این بیان 
طریق اولی لحاظ استقلالی ندارد و تنها معلوم بـالعرض و معنـاي عینـی خـارجی ملحـوظ اسـتقلالی       

  . است و این امري وجدانی است
است کـه ایشـان، لحـاظ آلـی      نکته دیگر درباره شرط سوم استعمال در کلمات شهید صدر این

حال این پرسش مطرح است که چـرا لفـظ بایـد    . لفظ را به عنوان شرط استعمال مطرح کرده بودند
آموزد، به هنگام تکلـم بـه    میلحاظ آلی داشته باشد؛ در حالی که در مثل وقتی انسان زبان جدیدي 
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گیـرد و ایـن نیـز امـري      مـی کـار   هآن و استعمال الفاظ در زبان جدید، الفاظ را با لحاظ اسـتقلالی ب ـ 
از این رو گنجاندن اصل آلیت لفظ به عنوان شرط استعمال، توجیه صحیحی نـدارد،  . وجدانی است

گوید، نخست در میان محفوظات خـود بـه دنبـال لفـظ      میزیرا کسی که در یک زبان جدید سخن 
تلفظ یا چنان کـه شـهید   آورد و سپس آن را  میمناسب رفته و حتی املاي صحیح آن را نیز در نظر 

حتـی دربـاره    مسـأله ایـن  . استقلالی اسـت  بنابراین لحاظ لفظ کاملاً. کند می، استعمال اند صدر گفته
 کـار گیـرد    هن الفاظ را ب ـکوشد، تا بهتری میاهل یک زبان هم صادق است، زیرا متکلم در مقام بیان 

  .بندد میکار  هدقت خود را ب ۀو در انتخاب واژگان، هم
کند که الفاظ با علامات دیگر تفـاوت دارد؛ بـه ایـن     توجه می مسألهصدر همچنین به این  شهید

بیان که لحاظ در علامات دیگر استقلالی، و در الفاظ آلی است؛ بـه ایـن معنـی کـه نگـاه انسـان بـه        
نصب شده اسـت، اسـتقلالی اسـت؛ لـیکن توجـه و       میعلائم راهنمایی و رانندگی که در معابر عمو

اکنون این پرسش مطرح است که در این زمینه چه تفـاوتی میـان لفـظ و    . ه الفاظ آلی استعنایت ب
علائم منصوب در معابر وجود دارد، تا لحاظ یکـی آلـی و دیگـري اسـتقلالی خوانـده شـود، زیـرا        

و لفظ نیز علامتی صوتی است و در غیر این صورت میان این دو  اند علائم منصوب علاماتی بصري
زبـان رایـج میـان ناشـنوایان یـا زبـان       (الفاظ تصـویري   ةتوان دربار میرا  مسألههمین . تفاوتی نیست

نیز مطرح کرد؛ آیـا در الفـاظ تصـویري هـم لحـاظ آلـی       ) شود میمرس که از علائم نوري تشکیل 
است؟ اگر منظور شهید صدر از تفاوت لحاظ در علائم تصویري و علائم صوتی، مغفولٌ عنه بـودن  

شود و اگر مراد این است  میت که در بسیاري موارد علائم تصویري نیز مغفول واقع است، باید گف
و با دقـت  هستند   شوند، باید گفت که در بسیاري موارد، الفاظ محل انتخاب میکه این الفاظ دیده ن

  1.است... شوند؛ خاصه درباره کسی که در مقام خطابه، شعر و میگزینش 
مال آن است که استعمال کننده، حیثیتی که دلالت لفظ بر معنا شرط چهارم از مقدمات استع. 4

ایـن حیثیـت در اسـتعمالات حقیقـی همـان وضـع       . کند، در ذهن خویش داشته باشـد  میرا تصحیح 
  .است و در استعمالات مجازي، وضع به همراه علاقه است

                                                                                                               
درباره شرط سوم ممکن است این اشکال نیز وارد باشد که شرط سوم مذکور در سخن شهید صدر تحلیلی : نکته . 1

لحاظ آلی لفظ و لحاظ استقلالی معنی صورت دیگري از . آخوند استدیگر یا با اندکی تسامح، بیان دیگري از سخن 
  .لفظ در معنی است يافنا



  
  
  
  
  

  

 

٤٥   

اله
مق

 
شه

ندی
و ا

را 
ر آ

ي ب
رد

ویک
ا ر

ل ب
عما

ست
ت ا

قیق
ح

 
 و 

در
 ص

هید
 ش

اي
ه

ام
ام

 
نی

خمی
)

)س
 

د، بلکـه تنهـا   شـو  مـی گرفتـه ن  کـار  بـه گذشت که گاهی الفاظ استعمالی براي القاي معنا  تر پیش
صدر براي آنکه این نوع از الفاظ را از دایره  شهید. گیري آنها، دلالت عقلی آنان استکار بههدف 

شـود کـه در اسـتعمال، اسـتعمال کننـده بایـد بـه حیثیـت          میاستعمال خارج کند، به این شرط ملتزم 
  .)142: 1ج  1417صدر ( دلالت لفظ بر معنا توجه داشته باشد

 مسـأله اید به این نکته توجه داشت که استحضار به معناي علم به علم است و همین در این باره ب
این در حالی است که در استعمال به علم نیاز . دهد میتفاوت و فرق میان استحضار و علم را شکل 

صحیح اسـت؛  ر علم به علم باشد، سخن مزبور نانه استحضار؛ از این رو اگر منظور شهید صد ،است
  .توان سخن ایشان را پذیرفت میمنظور از استحضار در سخن ایشان علم باشد، لیکن اگر 

شرط پنجم استعمال در بیان شهید صـدر ایـن اسـت کـه در اسـتعمالات حقیقـی بایـد وضـع         . 5
باید توجه داشت که این شـرط بـر   . شخصی و در استعمالات مجازي وضع نوعی مد نظر قرار گیرد

  .داند میمالات مجازي را نیز محتاج وضع گیرد که استع میاساس قولی شکل 
: 1ج  1417صـدر  ( به این بیان مستعمل به هنگام استعمال لفظ باید وضع لفظ را مدنظر داشته باشـد 

141(.  
وجوه حقیقـت، مجـاز و    ۀهم ،اي که در اینجا باید بدان توجه داشت این است که استعمال نکته

وضع نیست؛ به دیگـر سـخن اسـتعمال غلـط امـري       گیرد و استعمالات غلط محتاج میغلط را در بر
  1.گرچه غلط است ،محقق است

  
  معناي مرآتیت و آلیت

مرآتیـت و   ةمستوفایی را دربار شهید صدر در اثناي بحث از شروط و مقدمات استعمال، بحث نسبتاً
اصـلی مـدنظر    مسـألۀ . کننـد  مـی آلیت لفظ طرح کرده، معناي مرآتیت لفظ را در این بحث تحلیـل  

یشان در تحلیل مذکور این است که به طور کلی معناي مرآتیت چیست و اگر لفـظ مـرآت باشـد،    ا
تخلـف کنـد یـا آنکـه مرآتیـت از       میتواند از این ظهور عمو میدارد و آیا استعمال  میظهوري عمو

  .)135: 1ج  1417صدر ( مقومات استعمال است
بررسی کرده، پنج معنـاي متصـور در   ایشان در ادامه این بحث وجوه مختلف معناي مرآتیت را 

  :اند این زمینه را نقل و به دقت بررسی کرده
                                                                                                               

  ]بل لابد من الوضع یعنی چه و این شرط با شرط نخست چه فرقی دارد؟: نکته. [ 1
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نخستین معناي مطرح شده درباره مرآتیت این است که لفظ بـه عنـوان وجـود تنزیلـی معنـی      . 1
استعمال در این تحلیل به معنی جزئی ساختن چیزي اسـت کـه واضـع بـه صـورت      . وضع شده باشد

به عبارت دیگر لفظ در این تحلیل، به عنوان وجود تنزیلی معنا به کار کلی آن را وضع کرده است، 
  .شود میگرفته 

در حقیقت در این تحلیل، مرآتیت به معنی جزئی کردن کلی است؛ به این معنی کـه واضـع در   
کند؛ در مثل همان گونه که آب وجـودي خـارجی و    میوضع، لفظ را به عنوان وجود تنزیلی جعل 

شود؛ لیکن ویژگی ایـن وجـود    می، وجودي لفظی نیز دارد که با صوت حاصل وجودي ذهنی دارد
این است که به وسیله واضع جعـل شـده اسـت و در حقیقـت وجـود تنزیلـی جعلـی، همـان وجـود          

  .خارجی و ذهنی است
توجه به این نکته نیز ضروري است که جعل وجود تنزیلـی بـه صـورت کلـی بـوده اسـت و بـه        

تـوان گفـت کـه اسـتعمال تطبیـق       مـی بنابراین . شود میی جعل شده جزئی هنگام استعمال وجود کل
تـوان   مـی بـا ایـن توصـیف    . جزئی بر آن چیزي است که در وضع به صورت کلی جعل شده اسـت 

صـدر  ( جعل واضع را به فعلیـت در آورده اسـت   ،مرآتیت را جعل کرده و مستعمل ،گفت که واضع
  .)136: 1ج  1417

تـوان بـه مثـال مهـر و امضـا تمسـک جسـت؛ بـه ایـن بیـان کـه جعـل و              میبراي تقریب به ذهن 
قراردادن مهر مخصوص، به معنی وضع باشد که کلی است و استفاده از آن و ممهـور کـردن اوراق   

  .شناسایی افراد به آن، که عملی جزئی است، استعمال نام بگیرد
مشـهور منطقیـین بـر ایـن      مشـائین و : درباره درك انسان از کلی دو نظریه اصلی وجـود دارد . 2

در نقطه مقابل فیلسوفان صدرایی براین . باورند که درك کلی به تجرید آن از عوارض جزئیه است
برخـی نیـز در ایـن    . باورند که درك کلی به رؤیت ارباب انواع عن بعد، یا اتحاد با عقل فعال است

کنـیم کـه توانـایی درك کلـی را      مـی میان بر این باورند که کلی قابل درك نبوده و ما تنهـا تصـور   
  . داریم

شهید صدر در این باره اذعان دارند کـه درك کلـی از هـر دو نگـاه صـدرایی و مشـایی امـري        
 ۀایشـان پـس از طـرح دو مقدم ـ   . دشوار است؛ از طرفی، لفظ نیز براي معناي کلی وضع شـده اسـت  

کـه کـارکرد لفـظ ایـن اسـت      کنند و آن این مییادشده، تحلیل دوم خود از معناي مرآتیت را مطرح 
ن اسـت  در حقیقت، روي دیگر سخن ایشـان ای ـ . کند، از جزئی به کلی برسد میکه به ذهن کمک 
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تواند با کلی ارتبـاط برقـرار سـازد، از ایـن رو      مین، جز از راه تجرید یا اتحاد با عقل فعال که انسان،
  .)136ـ137:  1ج  1417ر صد( سازد میلفظ را به معبر یا مرآتی براي ارتباط با کلی مبدل 

البتـه  . اي از تحقـق کلـی را در خـود تجربـه کنـد      کند که ذهن گونه میبه این بیان، لفظ کمک 
کند و علامات دیگر از این ویژگی  میکند که تنها لفظ این ویژگی را تحمل  میشهید صدر تأکید 

و البته ایشـان در اینجـا    اند دلیل آن نیز این است که علامات دیگر براي کلی وضع نشده. اند بی بهره
کنند که به دلیل وضع علامـات بـراي جزئیـات، لحـاظ ایشـان بـه صـورت اسـتقلالی          مینیز تصریح 

اي براي درك کلی است، و اسـتعمال نیـز    نهیبنابراین معناي دوم مرآتیت آن است که لفظ آی. است
  . در حقیقت خود، راه و معبري براي درك کلی است

د به این نکته توجه داشت که درك کلی یا عدم درك آن، از مسائل مطـرح در  در این باره بای
علم فلسفه است و در این زمینه مباحث زیادي در موطن آن مطرح است؛ لیکن این پرسش در ایـن  
مقام مطرح است که با فرض عدم درك کلی، موضوع له لفظ چیست و با این فرض، لفظ براي چه 

هنوز لفظی وضع نشده و واضع در پی وضع لفظـی خـاص بـراي مـایع      چیزي وضع شده است؟ مثلاً
اگر بگوییم که واضع، کلیِ مایع سیال را درك کرده اسـت، پـس درك کلـی ممکـن     . سیال است

شـود کـه چگونـه     مـی است و اگر به این باور برسیم که آن را درك نکرده است، این سؤال مطرح 
  ! لفظ را وضع کرده است؟

شـود و در ابتـدا تصـریح     میکه لفظ تنها چیزي از کلی است که درك  شهید صدر معتقد است
؛ بـه ایـن معنـی واضـع بـدون      )136ـ137: 1ج  1417صدر (» الکلّی للمعنى موضوع اللفظ أنّ«کند که  می

توان بـدون لفـظ معنـاي     میتواند لفظ را براي آن وضع کرده باشد، بنابراین  میدرك معناي کلی، ن
پس اگر واضع . که به هنگام وضع لازم است که معناي مد نظر تصور شودکلی را درك کرد، چرا 

توانسته است، معناي کلی را درك کند، درك معناي کلی ممکن است و در غیر این صورت بایـد  
  .گفت که معناي کلی موضوع له لفظ نیست

کـه در   ندا معناي کلی است و سپس نتیجه گرفته که موضوع له قطعاً اند صدر تصور کرده شهید
اي بـراي   نـه یتواند معناي کلی را درك کند، از این رو لفظ را مـرآت و آی  میمقام استعمال، انسان ن

  .اند درك معناي کلی قرار داده
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نکته دیگري که در این فرمایش ایشان وجود دارد، این است که لفـظ مـا را از فهـم جزئـی بـه      
رسـیم، پـس    مـی ان ایشان ما از جزئی به کلـی  رساند و از این رو در روند مطرح شده در بی میکلی 

  .کلی باشد ۀنیباید گفت که جزئی مرآت کلی است؛ نه آنکه لفظ مرآت و آی
وجه سوم مرآتیت و آلیت در بیان شهید صدر، بـه معنـاي تعلـق غـرض نفسـی و عـدم تعلـق        . 3

هـم بـه   ن بحث باید گفت که گاه انسـان هـم بـه علامـت و     یبراي تبی. غرض نفسی مطرح شده است
 شود و تنها معنا، محتوا و مدلول علامت مـد  میکند؛ گاهی نیز به علامت توجه ن میمدلول آن توجه 

شـود، علامـت وظیفـه     مـی در نظر شهید صدر در جایی که تنها بـه مـدلول توجـه    . گیرد مینظر قرار 
رآتیـت  شـود، صـورت م   مـی مرآتیت را بر عهده دارد و در جایی که به دال و مـدلول هـر دو توجـه    
  .پذیرد میاي از استقلال را  براي علامت متصور نیست و در حقیقت در چنین وجهی، علامت گونه

گیرد؛ یعنـی   میدر نظر شهید صدر، الفاظ از قسم اول هستند و غرض به هیچ وجه به آنها تعلق ن
...) نندگی وعلائم راهنمایی و را(شود؛ ولی علامات دیگر  میدر الفاظ تنها به مدلول و محتوا توجه 

گیرد و از ایـن رو لحـاظ    میبه این معنی که غرض به دال و مدلول، هر دو تعلق  ،از قسم دوم هستند
  :ایشان استقلالی است

 إلیـه  بالالتفات نفسی غرض تعلق یترقب مما یکون: تارة ء شی على الدال أن
 منـه  الغـرض  ینحصـر  إنمـا  و عـادة  ذلک یترقب لا: أخرى و هو، بما بمعناه

 مقام فی الاستقلالی باللحاظ، یلحظ الأول قبیل من کان فما المقدمی، الغرضب
 یلحـظ  الثـانی  قبیل من کان ما و ـ العلامات منه و ـ مدلوله لتفهیم استخدامه
 ـ  منـه  و ـ علیه المقدمیۀ جانب لغلبۀ المرآتی الآلی باللحاظ صـدر  ( الألفـاظ 

  ).137: 1ج  1417
ی امور که بر اشیاء دیگر دلالت دارند، افزون بـر مـدلول، خـود    چنانکه در متن آمده است، برخ

گیـرد؛ در ایـن صـورت ایـن علائـم و       مـی گیرند و غرض به ایشان تعلق  مینیز در زمره غرض قرار 
امـور دیگـري نیـز هسـتند کـه غـرض در ایشـان تنهـا بـه          . شـوند  میاشیاء به صورت استقلالی لحاظ 

در حقیقت، دال خود به عنوان مقدمه مطرح است کـه در ایـن   گیرد و  میتعلق ) مدلول(المقدمه  ذي
تـوان آن را در سـه بنـد     مـی با تحلیل و بررسی وجه سـوم،  . شود میامور، دال به صورت آلی لحاظ 

  :خلاصه کرد
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در الفاظ غرض تنها به مدلول تعلق گرفته؛ لیکن در علامات غرض به نفس علامت و نیـز  . الف
  .گیرد مدلول آن تعلق می

  .گیرد، لحاظ آلی دارند چیزهایی که غرض در آنها تنها به مدلول تعلق می. ب
چیزهایی که غرض در آنها به نفس علامت و نیـز مـدلول بـا هـم تعلـق گرفتـه، بـه صـورت         . ج

  .شوند استقلالی لحاظ می
توان گفت که چرا باید مدعی شد که در  میدر نقد این وجه چنان که پیش از این نیز گذشت، 

یابـد؛ بـه وجـدان     میگیرد و غرض تنها به نفس مدلول تعلق  میمدلول به تنهایی مد نظر قرار الفاظ، 
یابیم که در بیشتر موارد غرض بـه نفـس واژه نیـز تعلـق گرفتـه اسـت و مـتکلم در بیـان واژگـان           می

  .دهد میي بسیاري را مد نظر قرار ها ظرافت
موري که غرض تنها بـه مـدلول ایشـان    ، ااند همچنین شهید صدر در تبیین وجه سوم مدعی شده

شوند؛ در حالی که انسان در بسیاري مـوارد دال را بـه    میگیرد، فقط به صورت آلی لحاظ  میتعلق 
شـاهد  . گیرد؛ لیکن به اجبار باید آن را بـه صـورت اسـتقلالی لحـاظ کنـد      میبه کار  میصورت مقد

آنچه  ۀتوان مدعی شد که هم میاز این رو ن. ي بیگانه استها مثال نیز استعمال الفاظ و واژگان زبان
اي وجدانی است و هر کس با رجوع  مسألهاین امر هم . آید، لحاظ آلی دارد میدر عنایت و توجه ن

اي بیگانـه، لفـظ را بـه صـورت اسـتقلالی       کـارگیري واژه  هیابد که در مثل، به هنگام ب ـ میبه خود در
  .کند میلحاظ 

دان توجه داده شده این است که معمول اصـولیین میـان علامـت    که پیش از این نیز ب مینکته مه
در حالی کـه تأمـل در ایـن امـور     . ندتفاوت قائل) تابلوهاي منصوب(و علامت بصري ) لفظ(صوتی 

  1.دهد که میان این دو علامت، هیچ تفاوتی در میان نیست مینشان 

                                                                                                               
به نظر می رسد که علت تفاوت نهادن میان علامت صوتی و علامت بصري در قرابت و عدم قرابت این دو : نکته. 1
ها مدنظر و محل استفاده اهل علم اصول بوده و از این رو  به این معنی که علائم صوتی سال. لامت نزد اصولیین باشدع

اند؛ لیکن علائم بصري به صورت امروزي و شاید مدرن نزد ایشان مرسوم نبوده واز این رو در آغازین  با آن آشنا بوده
تاها، هنوز نتوانسته بودند تبادر معنایی این علائم را به درستی درك کارگیري این علائم در شهرها و روس ههاي ب سال

یافتند، از این رو به دلیل تبادر سریع علائم صوتی،  با دیدن علائم باید به تسامل نشسته معناي آن را درمی کنند و احیاناً
  .دآن را به صورت آلی لحاظ کرده و براي علائم بصري صورتی استقلالی در نظر می گرفتن



  
  
  
  
 
  

  

٥٠     

ل 
سا

هم
زد

پان
/

ره 
شما

ش
ک

و ی
ت 

ص
زم/ 

ان
ست

 
13

92
  

ین
 مت

مۀ
شنا

وه
پژ

  

صـوتی بـه گـوش    تلفظ به لفظ ایجاد صوت اسـت و صـوت پـس از سـوار شـدن بـر امـواج        . 4
کنـد کـه همـان شـنیدن اسـت؛       مـی رسد، پس از رسیدن به گوش احساسی را در مخاطب ایجاد  می

در حقیقــت پــس از ارتعــاش . آورد مــیاحســاس لفــظ تصــوري از آن را در ذهــن مخاطــب پدیــد  
گیرد و صورت ذهنیه لفظ بـه صـورت ذهنیـه معنـا      میي گوش، صورت ذهنیه لفظ شکل ها ماهیچه
  .شود میمنتقل 

کند و صورت ذهنیه لفظ به صورت  میبه بیان دیگر، احساس لفظ، صورت ذهنیه لفظ را تولید 
یابد و سپس اگـر معنـا از امـور خارجیـه باشـد، مخاطـب معنـاي خـارجی را در          میذهنیه معنا انتقال 

  .یابد می
ز کند که ذهن به صورت مسـتقیم ا  میشهید صدر تفسیر چهارم مرآتیت را به این صورت تبیین 

احساس لفظ به تصور معنا منتقل شود؛ در حالی که به صورت عادي باید پـس از احسـاس لفـظ بـه     
ایـن سـخن بـر مبنـاي     .  )138: 1ج  1417صـدر  ( تصور لفظ منتقل شده و سپس به تصور معنا انتقال یابد

  .خود ایشان در وضع استوار است که وضع را قرن اکید بین لفظ و معنا معرفی کرده بودند
در وجه چهارم تفسیر مرآتیت این است که با احسـاس لفـظ، تصـور     شهید صدرصل سخن ماح

حـال بایـد از   . شـود  مـی گیرد و در حقیقت با این تفسیر، تصور لفظ در اینجـا معـدوم    میمعنا شکل 
ایشان پرسید کـه احسـاس لفـظ بـدون تصـور آن بـه چـه معناسـت؟ درك در افـق ذهـن بـه وقـوع             

از ایـن رو  . ه معناي فهم ذهـن اسـت و فهـم ذهـن نیـز همـان تصـور اسـت        پیوندد و احساس نیز ب می
البته در بسیاري موارد، تصور لفظ با سرعت بسیار . احساس لفظ بدون تصور آن، امري موهوم است

ورزد؛ با این همـه ایـن    میي که ذهن در نظر اولی از آن غفلت ا پذیرد؛ به گونه میدر ذهن صورت 
  .یان نیست، سخنی نا صحیح استسخن که تصوري از لفظ در م

افزون بر این چنان که پیش از این نیز توجه داده شد، لفظ همـواره در اسـتعمالات مغفـولٌ عنـه     
  .نیست؛ به خصوص در مواردي که لفظ در آن به خودي خود داراي ارزش خاص است

کـه  صدر، صورت تکامل یافته وجـه چهـارم اسـت    شهید وجه پنجم تفسیر مرآتیت در کلام . 5
در تحلیل این وجه باید گفت که انتقال از لفظ به معنا و از . شود میمبناي مختار ایشان نیز محسوب 

در طرف متکلم به هنگام ایـراد سـخن از معنـا بـه لفـظ      . معنا به لفظ در متکلمّ و سامع متفاوت است
؛ بـه ایـن معنـی    لیکن در طرف سامع این انتقال به عکس است. آورد میمنتقل شده و آن را بر زبان 

  .شود میکه سامع پس از شنیدن لفظ به معنا منتقل 



  
  
  
  
  

  

 

٥١   

اله
مق

 
شه

ندی
و ا

را 
ر آ

ي ب
رد

ویک
ا ر

ل ب
عما

ست
ت ا

قیق
ح

 
 و 

در
 ص

هید
 ش

اي
ه

ام
ام

 
نی

خمی
)

)س
 

صدر بر اصل معدوم بـودن تصـور لفـظ تأکیـد چنـدانی ندارنـد؛       شهید  ،در تفسیر پنجم مرآتیت
  .نیز اشاره دارند مسألهگرچه در اثناي بحث به این 

صـور معنـا   گذشت، انسان با احساس لفـظ بـه تصـور لفـظ و از تصـور لفـظ بـه ت        تر پیشچنانکه 
صدر این بود که انسان به صورت مستقیم از احساس شهید رسد، تقریر چهارم مرآتیت طبق بیان  می

رسد که البته با نقدهایی نیز مواجه گردید، چرا که احساس، همان تصور لفـظ   میلفظ به تصور معنا 
ط احسـاس  دلیل آن نیز این است که حواس ظاهر قدرت ادراك ندارد، بلکـه آنچـه در محـی   . است
شود، باید به حواس باطن راه یابد تا تحت ادراك واقع شود و حواس باطن نیز همان تصور  میواقع 

  .معنا است
کند که انتقال در متکلم از معنا بـه لفـظ    میصدر در تفسیر پنجم نیز به همین مطلب اشاره شهید 

در طرف مقابل نیز انتقال . دکن میاست؛ لیکن به هنگام القاي لفظ، گویی آن را در طول معنا تصور 
احتمـال ایـراد   . رسـد  مـی به این صورت است که سامع با شـنیدن لفـظ بـه صـورت مسـتقیم بـه معنـا        

اشکالات مطرح شده ایشان را واداشته که بگویند، تصور لفظ، در این مقـام، بـا سـرعت پشـت سـر      
  .نهاده شده و از آن گذر می شود

در وجه چهارم مطـرح اسـت، تفـاوت چنـدانی نـدارد؛      واقعیت این است که وجه پنجم با آنچه 
شود، ورود بحث سامع و مـتکلمّ در آن اسـت؛ بـه ایـن      میآنچه تمایز میان این دو تفسیر را موجب 

مرآتیت را در دو حـوزه سـامع و مـتکلمّ، بـا همـان رویکـرد مطـرح در وجـه          مسألهمعنی که ایشان 
  .)139ـ140: 1ج  1417صدر ( چهارم بررسی کرده است

 مسـأله اسـتعمال دو   مسـأله مرآتیـت و   مسألهاي که در اینجا باید توجه داشت این است که  نکته
که رابطه لفـظ  اند  اشاره کردهصدر خود در آغاز بحث حقیقت استعمال به این نکته شهید . ندمتفاوت

بـه گـوش    سامع دلالت نام دارد؛ به این معنی کـه وقتـی لفـظ    نزدمتکلم استعمال و در نزد و معنا در 
سامع رسید، و معنی را یافت، آن را استعمال نکرده است، بلکه به آن دلالت شده است؛ لیکن بایـد  

اي ندارد، به ایـن معنـی کـه مرآتیـت لفـظ در       مرآتیت الزاماً با استعمال رابطه مسألهتوجه داشت که 
سوي  ازبه مستعمل و مرآتیت از یک سو  مسألهاستعمال و غیر استعمال وجود دارد؛ به عبارت بهتر، 

سامع و دلالت لفظ، در حال حاضر از موضوع این بحث بیرون  مسألهدیگر با سامع مرتبط است که 
  .است
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توان گفـت کـه از نظـر ایشـان      میاکنون در یک جمع بندي کلی از سخن صدر در وجه پنجم 
در طرف مـتکلم   مرآتیت در طرف سامع به معناي مغفولٌ عنه بودن یا معدوم بودن تصور لفظ است؛

  .نیز مرآتیت به معناي آن است که توجه به لفظ اصالتی ندارد
اي که باید بدان توجه داشت این است که انسان به بسیاري چیزها علم دارد؛ لیکن علـم بـه    نکته

دهـد کـه    میروزمره کارهاي بسیاري انجام  انسان در امور. به علم همان توجه استعلم  .علم ندارد
در بسـیاري   .دارد؛ در حالی که اگر بدان امور علـم نداشـته باشـد، انجـام نخواهـد داد     توجهی بدان ن

سـمت  از ذهن مشغول کاري شده و حال آنکه ققسمتی  موارد نیز به دلیل اعتیاد ذهن به برخی امور،
مثال بارز آن تفاوت میان رانندگی انسان . کند دنبال میدیگر به آن توجه ندارد و فعالیت دیگري را 

ایـن اسـت کـه ذهـن پـس از ممارسـت        مسـأله . ر روزهاي نخست و پس از کسـب مهـارت اسـت   د
گیري الفـاظ نیـز وضـع بـه همـین      کار بهزبان و  مسألهدر . آموزد که چند کار را با هم انجام دهد می

کوشـد   مـی نیز  و  کند میمنوال است؛ به این معنی که سخن آموز در ابتدا، به تک تک الفاظ توجه 
گیـرد؛ لـیکن ذهـن پـس از      کـار  بـه فاعل و دیگر اجزاي جمله را در جاي صـحیح خـود   که فعل و 

آنکـه بـه دیگـر امـور تـوجهی داشـته باشـد، الفـاظ را بـه خـدمت            گیري با زبان، بی ممارست و انس
گیرد این سرعت در انتقال که پس از ممارست به دست آمده است، به معنـی توجـه نداشـتن بـه      می

  .معناي علم به علم نداشتن یا توجه به توجه خود نداشتن استالفاظ نیست، بلکه به 
بنابراین باید گفت مغفولٌ عنه بـودن تصـور لفـظ یـا معـدوم بـودن آن در طـرف مـتکلمّ سـخن          

اي اسـت   ازهانـد  درستی نیست، چرا که ذهن در هر صورت، بدان توجه دارد؛ لیکن سرعت انتقال به
  .ماند میکه ذهن از توجه بدان باز 

توان مدعی بود که پـنج تصـویر ارائـه شـده از مرآتیـت، جملگـی        میوجه به آنچه گذشت، با ت
آلیت نیز به این معنی است که لفظ را ابزاري بـراي معنـا قـرار دهـیم؛ لـیکن بایـد توجـه        . غلط است

بالإصـاله معنـی    ،گرچـه غـرض و هـدف    ،شـود  مـی داشت که در این مورد نیز به آلت و ابزار توجه 
شود و لفظ و صـورت ذهنیـه هـر دو آلیـت دارنـد؛       مینیز براي القاي معنا ایراد » الف«است، و لفظ 

  .شود میلیکن در القاي لفظ، به لفظ نیز توجه 
  

  :نکاتی دیگر در کلام صدر
  :سازند میصدر در ادامه این بحث، اموري را توضیح داده و سخن خود را بر آن استوار 
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آید؛ به  میفظ توجه شود، از مقومات استعمال به حساب ناین سخن که در استعمال نباید به ل. 1
  :این معنی که توجه به لفظ موجب بطلان استعمال و غلط بودن آن شود

 و المطلـب  طبـع  یقتضـیه  أمر الانتقالین کلا فی ذکرناه الّذي بالمعنى الآلیۀ انَّ
 للفظ،ا من المعنى افهام أو باللفظ المعنى تفهیم عملیۀ مقومات من لیست لکنّها

 توجهاً المعنى إلى و اللفظ إلى یتوجه أن السامع و المتکلّم من لکلّ یمکن إذ
  .)140: 1ج  1417صدر (مستقلاً 

در این باره مطرح کرده بودند، تناقض  تر پیشصدر با آنچه  شهیدرسد که این سخن  میبه نظر 
  .اند رح کردهدارد؛ لیکن به طور کلی باید گفت که این سخن درستی است که ایشان مط

صدر به همراه بسیاري دیگر از عالمان، بین انتقـال از علائـم منصـوب بـه معـانی آن بـا       شهید . 2
چنانکه گذشـت علائـم منصـوب علائـم تصـویري هسـتند و       . نهند میانتقال از لفظ به معنی آن فرق 

ایـن بیـان   بیابـد؛ بـه    میکوشد میان این دو علامت فرقی عل میشهید صدر . لفظ علامت صوتی است
) لفـظ (ي تصویري انتقال به معنا تصدیقی است؛ در حـالی کـه در علامـت صـوتی     ها که در علامت

شـود؛ لـیکن در علامـت     مـی به بیان دیگر با تصور لفظ معنا نیـز تصـور   . انتقال تصویري کافی است
  .)141: 1ج  1417صدر ( تصویري نخست باید وجود آن را تصدیق و سپس معناي آن را تصور کرد

. طرح تفاوت میان علائم صوتی و علائم تصویري است مسألهاي که باید بدان توجه شود،  نکته
یـا  (صدر بر این باورند که انسان با دیدن علامت تصویري باید وجود علامت را تصدیق کنـد  شهید 

در . و سـپس معنـاي آن را دریابـد   ) آنکه وضع شدن این علامت براي معناي مزبور را تصـدیق کنـد  
شـود؛ یعنـی نخسـت     مـی ی که در لفظ که علامت صوتی است نیز همین مراتب پشت سر نهاده حال

و سپس معنـا را  ) یا تصدیق کنیم که این لفظ براي آن معنا وضع شده است(وجود آن تصدیق شود 
حال پرسش این است که چه تفـاوتی میـان دو علامـت صـوتی و تصـویري در میـان       . در ذهن بیابد

  .آید، هیچ تفاوتی میان این دو وجود ندارد میتحلیل دو علامت برچنان که از . است
افزون بر اینکه انتقال تصوري و تصدیقی در علم اصول یا منطق مسبوق به سابقه نیست و به نظر 

ي خـاص ایشـان قـرار    هـا  واژه سـازي  ة، در زمـر اند رسد که آنچه شهید صدر در این باره آورده می
  .گیرد
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  صدر جمع بندي کلام شهید
در نظر شهید صـدر اسـتعمال همـان تکلـم بـه الفـاظ اسـت؛ از آن جهـت کـه مقدمـه ایجـاد            . 1
  .اند معانی
  .اراده استعمالیه، ارادة تفهیمیه و اراده جدیه: اراده بر سه قسم است. 2
  :استعمال شروط و مقدماتی دارد که به شرح زیر است. 3

  .را داشته باشد) معنا(صلاحیت دلالت بر مستعمل فیه ) لفظ(مستعمل . الف
  .مستعمل و مستعمل فیه با هم مغایرت داشته باشند. ب
  .لفظ به لحاظ آلی و معنی به لحاظ استقلالی لحاظ شوند. ج
  .استعمال کننده حیثیت مصححه دلالت را در نظر داشته باشد. د
  .توقف داشته باشد) شخصی یا نوعی(استعمال بر وضع . ه
  :در پنج صورت قابل فرض استمرآتیت لفظ براي معنی . 4

  .جعل لفظ وجود تنزیلی براي معنی. الف
  .به تصور کلی منتقل شویم) حصه(شود که از تصور جزئی  لفظ باعث می. ب
  .غرض از لحاظ لفظ، رسیدن به لحاظ معنی است. ج
  .آنکه به تصور لفظ نیاز باشد شود، بی شنیدن لفظ باعث تصور معنی می. د
رسیم و در متکلمّ از تصور معنـی بـه بیـان لفـظ کـه       ن لفظ به تصور معنی میدر سامع از شنید. ه

  .این تکمیل صورت چهارم است
  .ي دیگرها استعمال از باب مرآتیت نوع پنجم است و نه از باب علامیت یا مرآتیت. 5
ممکن است در استعمال، توجه استقلالی به لفظ صورت پذیرد و لذا مراد از آلیـت لفـظ آن   . 6
  .نه آنکه این از مقومات استعمال باشد ،استعمال آلیت است ،که اقتضاي طبعاست 
ي هـا  انتقال ذهن از لفظ به معنی انتقال تصوري اسـت؛ در حـالی کـه انتقـال ذهـن از علامـت      . 7

  .دیگر انتقال تصدیقی است
  .آلیت و مرآتیت به معناي عدم توجه نفس است. 8
  .نیستلفظ در معنی  افنايیا  فنا استعمال،. 9

توان گفت که استعمال در نظر شهید صدر، عبارت اسـت از تکلـم    میدر یک جمع بندي کلی 
به لفظ از آن جهت که مقدمۀ ایجاد معنی است و این همان اراده استعمالی است و مـتکلم در حـین   
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یعنـی نفـس بـه لفـظ     (دهـد   مـی قـرار  ) به معناي پنجم از مرآتیت(تکلمّ، لفظ را آلت و مرآت معنی 
  .هر چند ممکن است گاه به لفظ نگاه استقلالی داشته باشد) کند میجه نتو

  
  استعمال مسألهجمع بندي کلی 

اشکالات مطـرح شـده و   به اشکالاتی نیز مطرح گردید؛ اکنون با توجه  شهید صدردر ذیل مباحث 
تعریـف  استعمال و حقیقت آن را به این صـورت   مسألهتوان  مییی که گذشت، ها نیز تبیین و تحلیل

  :و تحلیل کرد
ــق اراده   . 1 ــد متعل ــی ارادي و جــوارحی اســت و از ایــن رو بای چنانکــه گذشــت اســتعمال، فعل

  .کند میبا این بیان استعمال تابع اراده است و از آن تبعیت  ،کننده قرار گیرد استعمال
ت؛ با مانند هر فعل ارادي دیگر، در استعمال نیز یک علت فاعلی و یک علت غایی نهفته اس. 2

  .این وصف، استعمال لفظ به معناي تکلم به لفظ است در حالی که علت غایی آن بیان معنی است
بیان معنی نیز خود داراي علتی است و علت غایی بیان معنـاي لفـظ، گـاهی تفهـیم معنـی بـه       . 3

  .مخاطب است و گاهی نیز متکلم در پی تفهیم معنا نیست
هیم مـراد جـدي اسـت و گـاه تفهـیم مـراد جـدي در نظـر         علت غایی تفهیم معنی نیز، گاه تف. 4
توان گفت استعمال، عبارت است از تکلم به لفظ براي بیان معنا؛ ایـن کـار،    میبا این وصف . نیست

  .گاه براي تفهیم معنی و تفهیم مراد جدي است و گاه چنین منظوري مد نظر نیست
  .اراده استعمالیه همان استعمال نیست. 5
فعل ارادي، در استعمال نیز توجه به لفظ وجـود دارد؛ اگرچـه گـاه ایـن توجـه بـه       همانند هر . 6

بـه لفـظ    لـیکن در اسـتعمال حتمـاً    ود،ش ـ میپذیرد که از علم به علم غفلت  میقدري سریع صورت 
  .شود میتوجه 
، غفلت، مرآتیت و آلیت، اگر به این معنا باشد که گذشت، سخن درستی اسـت؛ اگرچـه   فنا .7

  .رفته است کار بهآنها گاه مجاز در اطلاق 
هـیچ تفـاوتی   ... ) تابلوهاي راهنمایی و راننـدگی و (با علائم دیگر  اند الفاظ که علائم صوتی. 8
  .ندارند
نیسـت، بلکـه اسـتفاده از علامـت     ) چنان که آخونـد فرمـوده بودنـد   (استعمال، جعل علامیت . 9

نیز چنـین اسـت و وضـع    ... ) ي راهنمایی وها تابلوها و چراغ( ها در بقیه علامت کهطور  هماناست، 
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پـذیرد و سـپس ایـن علامـات مـورد       مـی این علامت براي معانی آنها، ابتدا در عالم اعتبـار صـورت   
  ).خلافاً للآخوند(گیرد  میاستفاده قرار 

برد؛ ولـی غـرض او    کار به) هر چند داراي معنی باشد(نکته آخر اینکه اگر متکلم لفظی را . 10
  .گیرد می، در زمره استعمال لفظ قرار ن)دلالت عقلی(ه بودن باشد بیان زند

  :توان استعمال لفظ را به این صورت تعریف کرد میبا توجه به آنچه گذشت 
کند کـه لفـظ    استعمال، استفاده از لفظ براي بیان معنی است؛ از آن جهت که متکلم تصور می«

  .»بر معنی دلالت وضعی دارد
دلیل بر تعریف افزوده شده است که استعمالات غلط نیز در تعریف جـاي  به این » تصور«کلمه 

  .نیز به دلیل آنکه در مجاز دلالت وضعی است، در تعریف جاي گرفته است. بگیرد
، قرابـت بسـیاري   انـد  این تعریف، با آنچه میرزاي رشتی در تعریف خود از استعمال ارائه کـرده 

کـه اگـر بـه جـاي      »ذکـر اللفـظ لتفهـیم المعنـی    «: اند وردهدر تعریف استعمال آایشان چرا که . دارد
کرد، با آنچه در این تعریف آمده است، یک معنـی   میاستفاده » بیان معنی«از عبارت » تفهیم معنی«

  .یافت می
در بـاب وضـع    تـر  پـیش گیري علامتی است کـه  کار بهتوان گفت که استعمال،  میبا این تحقیق 

گیري آن نیـز بـه معنـاي تکلـّم بـه لفـظ یـا        کار بهاستفاده و . تبراي یک معناي خاص جعل شده اس
  .نگارش آن به قصد بیان معانی مدنظر است
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  .ی، چاپ اولیآثار السید الخو
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